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Abstract 

Some objections to the mental existence that are proposed by the western 

philosophers are almost unknown to Muslim philosophers and therefore have not 

received flawless response yet. For example, the complicated formulae objection, 

being one of the most important and difficult of them, says that since no man can 

imagine the complicated things, they cannot be in our minds. The mental existence 

difficulties arising from the complicated things are of several kinds. Sometimes we 

must remember a complicated thing by means of memory and imagine it in our 

minds. Sometimes too we must first imagine a complicated argument, that is so 

long, in our minds to then have logical certainty about it. And sometimes too a 

complicated argument is so long that no ordinary man can imagine its details in his 

entire life and therefore it is only of computer–assisted proof. We will investigate 

here the very three kinds – that are connected with memory – and will try to analyze 

them mostly based on the views of Muslim thinkers. After criticizing the actual and 

potential views of Muslim philosophers, we will propose our own views about the 

three kinds in the end. On the suitable occasions, we will response to the possible 

objections too. 
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  علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاهپژوهي منطق
  29 -  3، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ علمي نامة علمي (مقالة  دوفصل

  دهيچيپ يها حافظه و استدلال ،يوجود ذهن

  *مهدي اسدي

  چكيده
اند نـزد فيلسـوفان مـا     وارد كرده وجود ذهنيهايي كه انديشمندان غربي به  برخي از اشكال
تـرين و   است و پاسـخ كـاملي دريافـت نكـرده اسـت. مـثلاً يكـي از مهـم         تقريباً ناشناخته 

 امـور چگـونگي تصـور   اشـكال  هاي انديشمندان غربي در ايـن زمينـه    دشوارترين اشكال
در ذهـن خـود     پيچيده امورهيچ انساني قادر نيست صورتي از است؛ چراكه ظاهراً    دهيچيپ

آورد  ي پديد مـي ذهندر حالت كلي خود براي وجود   پيچيده مشكلي كه امور .تشكيل دهد
ر ذهـن  يـادآوريم و د  به حافظهكمك  اقسام گوناگوني دارد. گاهي بايد يك امر پيچيده را به

و بسيار طـولاني را نخسـت در ذهـن خـود      استدلالي پيچيدهتصور نماييم. گاهي نيز بايد 
داشته باشيم. و گـاهي نيـز يـك اسـتدلال پيچيـده       يقين منطقيتصور بكنيم تا سپس بدان 

عمر خود جزئيـات اسـتدلال را    تواند در كل قدر طولاني است كه هيچ انسان عادي نمي  آن
شود. ما در اين جستار همين سه قسم  اثبات مي ياري رايانه بهرو صرفاً  ننمايد و از اي  تصور

هاي  ي ديدگاه تر بر پايه كوشيم بيش كنيم و مي بررسي مي - اند  خورده كه به حافظه گره –را 
ي  هـاي بالفعـل و بـالقوه    ها را واكاوي نماييم. پـس از نقـد ديـدگاه    انديشمندان مسلمان آن
را پـيش    برگزيـده در مورد هر يك از اين سـه قسـم ديـدگاه     پايانانديشمندان مسلمان در 

  هايي مقدر نيز پاسخ خواهيم داد. مناسبت به اشكال نهاد. بهخواهيم 
  ؛ حافظه؛ علم اجمالي.انهيراكمك  بهاثبات هاي پيچيده؛  وجود ذهني؛ استدلال ها: دواژهيكل
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  لهئ. مقدمه و طرح مس1
دانند. آنان پس از اثبات  دانيم كه فيلسوفان مسلمان علم حصولي را نوعي وجود ذهني مي مي

دهند. ولـي برخـي از    ها پاسخ مي كشند و به آن مي هاي متعددي را پيش وجود ذهني اشكال
انـد نـزد فيلسـوفان مـا تقريبـاً       هايي كه انديشمندان غربي به وجود ذهني وارد كـرده  اشكال

تـرين و دشـوارترين    و پاسخ كـاملي دريافـت نكـرده اسـت. يكـي از مهـم       است ناشناخته 
كوتـاه    است. توضـيح   دهيچيپ يها اشكال فرمولهاي انديشمندان غربي در اين زمينه  اشكال

اشـكال  ها  آن ترين مهمما نظر  كند كه به ميذهني وارد   هوسرل چندين نقد به وجودكه،  اين
نقضـي چـون    مثـال » وجود ذهنـي «حل  نقد خود به راه ايندر او  .است  دهيچيپ يها فرمول
ي  وسـيله  كه هر بازنمايي بـه  گويد: اين مي ويكشد.  مي ي رياضي را پيش هاي پيچيده فرمول

شمار بازنمايي  نيست. چراكه بي  شود، پنداري بيش ق خود مربوط ميبه متعلَّ» صورتي ذهني«
شمار بازنمايي  دهد و نيز بي نمي  ي ذهني رخي صورت وسيله وجود دارد كه در آن بازنمايي به

 مـثلاً در دهـد.   ي صـورتي ذهنـي رخ   وسـيله  وجود دارد كه در آن محال است بازنمـايي بـه  
 .Husserl, 1894, pخورد ( ذهني به مشكل برمي تيافتن صور ي رياضي هاي پيچيده فرمول

305; Husserl,1994, p. 347; Husserl,1999, p. 252(.  
گويـد هـيچ انسـاني     مـي  »ي رياضي هاي پيچيده فرمول«در مورد جا  ر اينهوسرل دپس 

هنگامي كه  ،بنابراين .ي در ذهن خود تشكيل دهدا  پيچيده امورنيست صورتي از چنين   قادر
كنيم، چنين قضـايايي   گوييم و احكامي براي آن اثبات مي ي سخن ميا  پيچيده اموراز چنين 

   تواند در ذهن موجود باشد! نمي
هـاي   فرمـول «در حالـت  و نـه صـرفاً    - خـود   در حالت كلي  پيچيده امورمشكلي كه 

. گـاهي بايـد   آورد اقسـام گونـاگوني دارد   ي پديـد مـي  ذهنبراي وجود  -  »ي رياضي پيچيده
يادآوريم و در ذهن تصـور نمـاييم. مـثلاً كتـابي بسـيار       كمك حافظه به امر پيچيده را به  يك

ي محتواي اين كتاب  من به همه«يادآورد و گفت:  ك لحظه بهتوان در ي مفصل را چگونه مي
طـولاني را نخسـت در ذهـن خـود      ؟ گاهي نيز بايـد اسـتدلالي پيچيـده و بسـيار    »ام مسلطّ
قدر   بكنيم تا سپس بدان يقين منطقي داشته باشيم. و گاهي نيز يك استدلال پيچيده آن  تصور

عمـر خـود جزئيـات اسـتدلال را      لتوانـد در ك ـ  هيچ انسـان عـادي نمـي    طولاني است كه
شـود. اينـك، اگـر علـم حصـولي       يياري رايانـه اثبـات م ـ   رو صرفاً به نمايد و از اين  تصور
  شوند؟  نباشد مگر نوعي وجود ذهني، اين امور پيچيده چگونه در ذهن تصور مي  چيزي
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تواننـد مشـكل    هاي گوناگوني كه امور پيچيـده بـراي وجـود ذهنـي مـي      از ميان حالت
 - انـد   خـورده  كه به حافظـه گـره   –كنند، ما در اين جستار سه قسم يادشده در بالا را   دايجا

هـا را   هـاي انديشـمندان مسـلمان آن    ي ديـدگاه  كوشيم عمدتاً بر پايـه  كنيم و مي بررسي مي
  هايي مقدر نيز پاسخ خواهيم داد. مناسبت به اشكال واكاوي نماييم. به

  
   دهيچيامور پ. حافظه و 2

 –سؤال  10ام. سپس مثلاً  سينا خوانده ي ابن نامه ي زندگي كتابي نسبتاً كامل درباره كنيد فرض
ي  گويم: پاسخ همه درنگ مي شود. بي مي سينا پرسيده از زندگي ابن - سه دقيقه - در عرض دو
 لحظـه چون دانستن يعني نوعي وجود ذهني، پس من بايد در اين دانم.  ها را مي اين پرسش

در ذهن خود حاضر  - اي است  كه در نوع خود امر پيچيده –را  ها ي اين پرسش مهپاسخ ه
اي خلاف شهود است. آيا انديشمندان مسلمان  كه چنين وجود ذهني داشته باشم؛ و حال آن
  اند؟  اي انديشيده اند و چاره اي بوده متوجه چنين امر پيچيده

  
  حل علم اجمالي سينوي راه 1.2
است. خود علـم اجمـالي نيـز دو تفسـير      نهاده حل علم اجمالي را پيش جا راه سينا در اين ابن
تواند داشته باشد. يك تفسير اين است كه علـم اجمـالي علمـي بالفعـل اسـت. در ايـن        مي

هاي علـم ناخودآگـاه بايـد     رو به اشكال صورت علم اجمالي علمي ناخودآگاه بوده و از اين
ي امـور   مـا ناخودآگـاه بـه همـه     توان مدعي شـد  مثلاً ميتواند.   كه نمي –بتواند پاسخ دهد 

ي  بنگريد به مقاله تر علم ناخودآگاه يابي تاريخي، بررسي و نقد بيش داريم. (براي ريشه  علم
آن در حـل اشـكال    ييتوانـا  و ينويس ـ ي در فلسـفه  ياجمـال مختلـف از علـم    ريدو تفس«

اشـكال   جا ما در نهايت بر تفسير كم بنابراين در اين )».يدر رد وجود ذهن  دهيچيپ يها فرمول
  كرد. خواهيم بالقوه بودن علم اجمالي پافشاري
سينا سخنان او  معمولاً در شرح علم اجمالي ابناست كه،   توضيح كوتاه علم اجمالي اين

  گويد: مي نفس شفاگيرد. او در  مورد توجه قرار مي نفس شفادر 
  ت: گونه اس ها سه تصور معقول
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وجود دارند و معمـولاً هـم بـا ترتيبـي      مفصلاي  گونه ) تصورهايي كه در نفس ما به1(
  در حال استفاده هستند.  بالفعلمنظم يكي پس از ديگري بوده و اكنون 

كرده و به  اعراض) گاهي تصور اكتساب شده و حاصل گشته است ولي نفس از آن 2(
توانـد بـه ايـن تصـور      فس بخواهد دوباره ميمعقول ديگري روي آورده است. البته هرگاه ن

  بازگشته و از آن استفاده كند. –است  مخزونكه گويا چونان امري  -  بالقوه
تـر   پـيش پرسـند كـه    اي را مي گونه است كه مثلاً از شما مسأله ) نوع سوم تصور اين3(

تان  به ذهن بالفعلو شما در همان هنگام پاسخ اين مسأله  ايد يا نزديك است بدانيد دانسته
كـه   را بدهيد؛ با آن توانيد به تفصيل پاسخ آن داريد كه مي يقينكند و با اين خطور  خطور مي

ي فعليـت   دهنده هنوز به تفصيل پاسخ را در ذهن نداريد. (همين يقين داشتن به پاسخ نشان
بـه  توانسـتيد   بود نمـي  بود و مجهول بالفعل مي پاسخ نيز هست؛ چون اگر پاسخ بالفعل نمي

 ـوجود آن پاسخ يقين داشته باشيد.) اين علـم   كـه ترتيبـي در خـود     بـا آن  -  اليبسيط اجم
ي علـم فكـري و    در واقع مبدأ و ريشه - آيند  نيست و تصورها يكي پس از ديگري نمي  آن

؛ و نيـز بنگريـد بـه:    213- 215(صـص  1، اسـت مبدأ علـم تفصـيلي  ترتيبي نخست، يعني 
سـينا بـراي علـم اجمـالي      ل ابـن مثـا  بحـث   ر ايـن د .)120- 121، صـص ق1404  ،سـينا  ابن

  است:  چنين
عن علم مضـمونه، فيقـال: هـل تعـرف مـا فـى         و المثال فى ذلك هو أن تقرأ كتابا فتسأل«

الكتاب؟ فتقول: نعم، إذ كنت تتيقن أنك تعلمه و يمكنك تأديته على تفصيله. و العقل البسيط هو 
، شـيرازي ي صـدرا ؛ بسـنجيد بـا:   120- 121صـص ق، 1404، سينا (ابن »المصور بهذه الصورة

  ).118  ، صد-  1981

 .اي كه در مورد اين مثال وجود دارد اين است كه ظاهراً كلاًّ مبتني بر حافظه اسـت  نكته
 خـوانيم و بعـد در يـك لحظـه     ي را مـي ي شخص ـ نامـه  ي زنـدگي  يعني مثلاً كتابي در زمينه

ي خاص  كه در آن لحظه ؛ و حال آن»آگاهمي امور زندگي آن شخص  من به همه« :گوييم مي
سـينا   ي ابن پس چاره صورت تفصيلي در ذهن ما تصور نشده است. ي مطالب كتاب به همه

مـا  ي خـاص   در آن لحظـه ي يادشده اين است كه:  ي وجود ذهني در امر پيچيده به دشواره
  لم تفصيلي.ايم نه به ع را به علم اجمالي در ذهن خود تصور كردهي مطالب كتاب  همه
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كم بايد دو چيـز،   دستاي  هر قضيهچنين علمي بسيط محض نيست؛ چون در نظر ما  به
 ـ يعني موضوع و محمول، را تصور كنـيم. ولـي آيـا مـي     اي را از  وان چنـين علـم اجمـالي   ت

رسد فعليت چنين علمي پذيرفتني باشد. ملكه دانستن  جهت بالفعل دانست؟ به نظر نمي  هر
بـر   باشـد  گـواه ديگـري   توانـد  مـي خـود   )339- 340صـص  ،1382 چنين علمي (مطهري،

» قـوة ثابتـة  الملكـة  «بودن آن؛ چه، ملكه بودن يعني آن منافاتي بـا نـوعي قـوه نـدارد:      بالقوه
جـا   سينا خـود در ايـن   پس ابن .)172ش، صه.  1379، نايس ؛ ابن84ص ،ق1400، سينا (ابن

ي  در ملكـه كـه،   . توضـيح كوتـاه ايـن   استصورت نوعي امر بالقوه تعريف كرده  ملكه را به
و بـا تمـرين و ممارسـت داراي    علمي شخص با يادگرفتن اصول و قواعـد علـم مربوطـه    

اسـت كـه بـه موجـب آن هرگـاه       پيدا كرده ي ثابت و راسخي قوهين شده و بنابرا  مهارت
 درسـان  را بـه انجـام مـي    مشـقتّ آن  ي علم خود را فروگشايد، بـي  ي مربوطه بخواهد مسأله

علـم  تـر فعليـت محـض     ؛ براي بررسي و نقد بـيش 181- 182صص ،ق ه. 1378، سينا (ابن
  ). »يمختلف از علم اجمال ريدو تفس«ي  مقالههمان بنگريد به  ياجمال

و/يــا » بــالقوه«جمــالي تــوان از علــم ا مــي حيســازي و اصــلا ين روشــنيــك چنــبــا 
صورت رازآلود و اسـرارآميز   را به كه آن آن سخن گفت بي» بسيط نسبتاًو   ناپيچيده  وارِ قانون«

رسد با چنين  نظر مي كشيم. بهب ناخودآگاه را پيش  درآوريم و امور خلاف شهودي چون علم
تر بتوان پاسخ اشكال انديشمندي چون هوسرل بـه وجـود ذهنـي در     اي راحت علم اجمالي
شـود   حصـولي تصـوري مطـرح مـي    در علـم  اي كـه هـم    امور پيچيده را داد؛  امور پيچيده

 277232917 -  1«(الـف)   :(تصديقي مثـل  .تريليون)، و هم در علم حصولي تصديقي يك  (مثل
اي ديگـر نيـز    گونـه  ده بـه در علـم حصـولي تصـديقي، امـور پيچي ـ    ». يك عـدد اول اسـت  

اي  تـوان قضـيه   چون در (الف) موضوع قضيه نيز بسيار پيچيده اسـت، مـي   :است  طرح قابل
مطرح كرد كه تصور موضوع و محمول آن، هر دو، نسبتاً ساده باشد ولي تنهـا اثبـات خـود    

كـه در ادامـه    ي چهار رنگ قضيه، و بنابراين علم يقيني بدان، بسيار پيچيده باشد؛ مثل قضيه
  ).بررسي خواهيم كرد

بـا   جا ظاهراً علم اجمالي تنهـا  در مورد مثالي چون كتاب و سؤال از مضمون آن، در اين
ام.  سـينا خوانـده   ي ابن نامه ي زندگي يعني مثلاً كتابي نسبتاً كامل درباره د.حافظه سروكار دار

شـود.   مـي  سـينا پرسـيده   از زنـدگي ابـن   - سه دقيقـه  - در عرض دو –سؤال  10سپس مثلاً 
در عـرض   سپسدانم (= علم اجمالي).  ها را مي ي اين پرسش گويم: پاسخ همه درنگ مي بي
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 كنم (= علم مي هزار واژه بيان 10ها را مثلاً در  ي آن طور مفصل پاسخ همه به سه ساعت- دو
ام كـه از اصـول و    نبـرده  گونه بهـره  ي علمي اين جا من از ملكه تفصيلي). پس ظاهراً در اين

ي را     قواعدي مطالبي را استنباط كنم؛ بلكه، با اتكّاي به حافظـه گـزاره   هـاي تـاريخي خاصـ
اي از مطالـب   البته ممكن است بسته به شرايط تا انـدازه (ام.  اظهار كردهها  متناسب با پرسش

گـردد و   ي علمـي برمـي   هايي نيز ارائه كنم، ولي آن به همان ملكه كتاب فراتر روم و تحليل
توان علـم اجمـالي را بـه     جا نمي پس ظاهراً در اين )نفسه به بحث كنوني مربوط نيست. في

جاكـه گفتـيم علـم اجمـاليِ بالفعـلِ       افزون بـر ايـن، از آن  ست. وار فروكا ي قانونمفاهيم كلّ
اي علمي بالقوه است. ولي جزئيات  حافظه علم اجماليناخودآگاه پذيرفتني نيست، پس اين 

رو مـا   ي سينوي در بحث حافظه مشخص نيسـت. از ايـن   اي نيز در فلسفه چنين علم بالقوه
  نهيم. مي صورت زير پيش ديدگاه برگزيده را به

  
  ديدگاه برگزيده: بازسازي نوعي علم اجمالي 2.2
اي دقيقاً بـه خـود امـور متكثـر      ي نخست علم اجمالي حافظه جا در آن لحظه نظرم در اين به

هزار مفهوم  10تعبيري هوسرلي ما در يك لحظه توانايي تصور  پيچيده تعلق نگرفته است. به
جا براي دفاع از  كشند. در اين چالش مي هرا نداريم و اين امور پيچيده ظاهراً وجود ذهني را ب

تري  اي چون علم ناخودآگاه، تبيين بديل ساده گونه جاي امر رازآلود و معجزه وجود ذهني، به
  تواند باشد كه: نهاد. يك تبيين بديل اين مي توان پيش مي

تـوانيم بـين ذهـن معرفتـي و مغـز       لزومي ندارد حافظه امري معرفتي باشد. در واقع مي
اصـطلاح در حافظـه    ي كتاب مطالـب آن بـه   معرفتي تفكيك كنيم. هنگامي كه با مطالعهغير

ها در ذهن  شود نخست مفاهيم متناظر با آن ي واژگان كتاب باعث مي شود، مطالعه ذخيره مي
معرفتي تصور شوند و سپس اين مفاهيم متناسب با مغز غيرمعرفتي بـه امـوري غيرمعرفتـي    

شوند؛ درست مانند تبـديل صـوت و تصـوير بـه امـور       شوند و در مغز ذخيره مي مي تبديل
هنگـام يـادآوري    سپسروي نوارهاي صوتي و تصويري.   ي آن سي در هنگام ذخيرهمغناطي

ايـم   درپي و جزئي و مفصـل در مغـز ذخيـره كـرده     ها را پي طور كه آن مطالب، گاهي همان
آوريم. البته ايـن   يادمي صورت جزئي و مفصل به ها را در طول زمان به طور آن درست همين

غيرمعرفتي مغزي به ذهن معرفتي همراه است؛ درست ماننـد  ي  يادآوري نيز با تبديل حافظه
شـده را بـه صـوت و تصـوير      امور مغناطيسـي ذخيـره    دستگاه پخش صدا و تصوير كه آن
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هاي اصـلي و مهـم را از مغـز بـه ذهـن       كند. گاهي نيز هنگام يادآوري تنها بخش مي  يلتبد
اي فهرسـت مطالـب اسـت و    طور كه مثلاً يك كتاب فيزيكـي دار  . يعني همانمخواني ميفرا

هـا و   كـردن برخـي واژه   هاي اصلي و فرعـي و پررنـگ   درون متن نيز با اموري چون عنوان
ي مغزي امور متناظر  جا نيز هنگام ذخيره شود، اين ها و غيره به برخي مطالب تأكيد مي جمله

هنگـام   شـوند كـه   مـي  اي در مغزغيرمعرفتي ذخيـره  گونه توجه به با امور مورد تأكيد و جالب
عنـوان امـوري مهـم و     رس قـرار دارنـد و بـه    تري در دست ت بيشها با اولوي فراخواني آن

گـويم پاسـخ    ي نخست كه مي آيند. پس در آن لحظه ياد مي وار به كليدي و چكيده يمفاهيم
وار از مغز به ذهن خطور  يدهدانم، در اين علم اجمالي تنها امور چك ها را مي ي اين سؤال همه
اي ناخودآگـاه و   گونـه  ي آن امـور جزئـي بـه    همـه   است. پس اين علم اجمالي علم به كرده

ترين آن مطالـب اسـت.    ترين و كليدي به برخي از مهم 2رازآلود نيست، بلكه علمي تفصيلي
باشـم. در ايـن    اتي داشـته يعايي بيش از چنين كلّي نخست اد البته ممكن است در آن لحظه
   ايـن صـورت كـه، در آن لحظـه بـا       اسـت. يعنـي مـثلاً بـه     هصورت مـابقي علمـي بـالقو

ام،  تجربه براي من اثبات شده است كه هرگـاه كتـابي را بـا دقـت خوانـده      گويم: به مي  خود
اتي كه بالفعـل در ذهـن   يكنم. پس اكنون نيز، افزون بر اين كلّ را با جزئيات بيان ام آن توانسته

 –هـا اسـت    جايي كه مربوط به اين پرسـش تا  –جزئيات را  خواهم توانستحاضر دارم، 
هزار واژه را از مغز به  10ي آن  چهار ساعت همه-  سان البته در عرض سه نمايم. و بدين بيان

ات را نيز در طول زمـاني  كنم. پس به اين نحو است كه جزئي مي ذهن فراخواني كرده و بيان
  3نمايم. چهار ساعته به علم بالفعل تبديل مي-  سه
  
  هاي پيچيده لال. استد3

ر ذهـن خـود تصـور كنـيم تـا سـپس       را د در استدلال پيچيده و طولاني ما نخست بايـد آن 
شـود؟   ه چگونـه در ذهـن تصـور مـي    يقين منطقي داشته باشيم. ولي ايـن امـر پيچيـد     بدان
انـد؟ اشـكال    داده حلـي ارائـه   انـد و راه  انديشمندان مسلمان متوجه چنـين مشـكلي بـوده     آيا
توان بـراي ايـن دشـواره     ولي ميحل مقب ها چيست؟ در دنياي معاصر چه راه هاي آن حل راه

  نهاد؟پيش 
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  دهيچيپ هاي استدلالحل گذشتگان به  بررسي راه 1.3
شوند، در برخـي از آثـار    چگونه در ذهن ما موجود مي دهيچيپ يها استدلالكه  در مورد اين

حلي بـه   ها را راه توان آن نوعي مي مطالبي وجود دارد كه به منطقي مير سيد شريف جرجاني
محـال اسـت    يتسلسـل معرفت ـ  اياست كه آ نيا هيجا بحث اول در آنبحث حاضر دانست. 

مقـدمات   يبر وجود ذهن يعلم مبتن كي ديآ يچون لازم م ؛اند محال است گفته ينه؟ برخ  اي
لحظه در ذهن  كيدر  انيپا يمقدمات ب ستيناند كه لازم  پاسخ دادهدر برابر باشد.  يانيپا يب

رفتـه   رفته انيپا يب بتواند در طول زمانِ رو نيباشد و از ا ينفس ازل ديما حاضر شود بلكه شا
 انـدك  انـدك  ني ـاز اپـس  . دي ـرا تصـور نما  انيپا يو مقدمات ب يتسلسل معرفت جيتدر و به
  :ديآ يم شيپ دهيچيپ يها استدلالدر  يمشكل وجود ذهن رامونيپ يمباحث

هي العلوم و الإدراكات التي تقع فيها الحركات  -  هاهنا – قيل عليه: إنّ الأمور غير المتناهية
فإنّـك إذا أردت تحصـيل    -  أعني الانتقالات الذهنية الواقعة فيهـا عنـد ترتيبهـا    - الفكرية

المطلوب بالنظر، فلا بد هناك من علوم سابقة عليه و من ترتيبها و الانتقال من بعضـها إلـى   
، فـإنّ العلـم بـأجزاء    فالعلوم السابقة ليست معدات لحصول المطلوب، لأنهّا تجامعهبعض، 

، فلـو كانـت العلـوم    جـة العلم بالمقدمات يجامع العلم بالنتيالمعرفّ يجامع العلم بالمعرفّ، و 
ء، و  السابقة معدات للمطلوب لما أمكن مجامعتها إياه، لأنّ المعد يوجـب الاسـتعداد للشـي   

ء هو كونه موجودا بالقوة القريبة من الفعل أو البعيدة، فيمتنع أن يجامع وجـوده   استعداد الشي
ات للمطلوب لا تجامعه، بـل  بالفعل؛ نعم، الانتقالات الواقعة في تلك العلوم عند ترتيبها معد

  إنمّا يحصل المطلوب عند انقطاعها.
فالعلوم السابقة إما علل موجبة للمطلوب أو شروط لحصوله، فلا بد أن تكون حاصـلة  

و إن كانت الأفكـار و الانتقـالات الواقعـة فيهـا غيـر       -  مجتمعة معا عند حصول المطلوب
ذهن بأمور غير متناهية دفعة واحدة، و فيلزم حينئذ إحاطة ال -  حاصلة عند حصول مطلوب

  هو محال، فيتم الدليل و يسقط الاعتراض.
و أجيب بأنهّ لا شك أنّ الحركات الفكرية معدات لحصول المطلوب، ممتنعة الاجتمـاع  

  معه.
و إن لم يمتنـع اجتماعهـا    -  أعني العلوم و الإدراكات -  المعداتو أما ما يقع فيه تلك 

ليست مما يجب اجتماعها بأسرها معه دفعة، فإناّ نجـد مـن أنفسـنا فـي     ها مع المطلوب، لكنّ
و النتائج التي يتوصل بها إلى المطلوب، أناّ نذهل عنـد   القياسات المركبّة الكثيرة المقدمات
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حصول المطلوب عن كثير من تلك المقدمات السابقة مع الجزم بالمطلوب، بل ربما نغفـل  
عن المقدمات القريبة التي بها حصـل لنـا المطلـوب ابتـداء مـع       بعد ما حصل لنا المطلوب

  .ملاحظة المطلوب و حصوله بالفعل
، فإنّ من زوالها علم أنهّ عند جدا المسائل الهندسية الكثيرة المقدماتو ذلك ظاهر في 

ما حصل له التصديق المطلوب بتلك المسائل قد ذهل عن المقدمات البعيدة ذهولا تاما بـلا  
ارتياب في ذلك التصديق، و علم أيضا أنهّ يلاحظ تلك المسائل بعد حصولها و يجـزم بهـا   

  4جزما يقينيا مع الغفلة عن المقدمات القريبة أيضا.
  أنّ هناك مقدمات يقينية توجب اليقين بهذا التصديق. إجمالانعم يعلم 

المطلـوب دفعـة، بـل يكفـي     لا يجب اجتماعها مع فظهر أنّ العلوم و الإدراكات السابقة 
، و حينئذ كان ذلك الاعتراض متجّها غير ساقط، و محتاجـا إلـى الجـواب    حصولها متعاقبة

الذي ذكره الشارح. و إنمّا حكم على تلك الأمور غير المتناهية بكونها معدات لأنهّا محـالّ  
عن المعدات  المعدات، أو في حكمها في عدم لزوم الاجتماع في الوجود، و إن كانت ممتازة

  في جواز الاجتماع في الجملة.
 -  أي بالفعـل  -  فإن قلت: العلوم السابقة و إن لم يجب اجتماعها مع المطلوب مفصـلة 

  كما ذكرت في المسائل الهندسية. -  إي بالقوة القريبة -  لكنهّا يجب أن تجامعه مجملة
إنمّا المحال إدراكهـا   قلت: إدراك النفس دفعة لأمور غير متناهية مجملة غير محال، و

، فيجوز أن يحصل للنفس أمور غير متناهية مفصلة في أزمنة غير متناهية، إياها دفعة مفصلة
؛ مجملة -  أي عند حصول المطلوب المتوقفّ عليها -  و تكون تلك الأمور حاصلة لها الآن

جـاز  مطلوب على أناّ نقول: كما جاز أن لا تكون تلك الأمور حاصلة بالفعل عند حصول ال
 1384جرجـانى،  ( ، فلا بد لنفي هذا الجواز من دليلأيضا أن لا تكون حاصلة بالقوة القريبة

  .)49- 50صصش، ه. 

بندي نمـاييم، در آن سـه مطلـب     ياب را دسته ي كم ي اين متن فشرده اگر نكات مربوطه
هـاي   مقدمـه  دهي ـچيپ يهـا  استدلالمربوط به ما وجود دارد. مطلب آشناتر اين است كه در 

، 1428ي، ج ـيلاهصورت علم اجمالي وجود دارد (و نيز نـك:   فراوان در كنار نتيجه صرفاً به
ولي نقد اين ادعا آن است  5).121، ص1378؛ قمي، 214، صقه.  1431، حيدري؛ 207ص

شــهود اســت. در برابــر معمــولاً هــاي فــراوان در كنــار نتيجــه خــلاف  كــه وجــود مقدمــه
نقـد دانسـتيم.    كه البته ما علم ناخودآگاه را قابل –ناخودآگاه است  صورت دهند به مي  پاسخ
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جا علمي بالقوه است نه بالفعـل و ناخودآگـاه. ولـي در     شود علم اجمالي در اين (شايد گفته
توانند در كنار  ها چگونه مي علم بالقوه هيچ معناي معقولي ندارد: مقدمه دهيچيپ يها استدلال
صرفاً بالقوه موجود باشند؟ چه، بالقوه ناظر به آينده است نه حال  اند هآوردبار  اي كه به نتيجه

  )6و گذشته.
انـد   جـا نپذيرفتـه و گفتـه    مطلب دوم اين است كه، برخي از قدما علم اجمالي را در اين

 –روند. نظر مـا   ها از ميان مي ها معد نتيجه است و بنابراين اصلاً با آمدن نتيجه مقدمه مقدمه
هـا بـا نتيجـه     آن است كه برخلاف ايـن ديـدگاه مقدمـه    –برخي از ديگر قدما هماهنگ با 

عبارتي، اين ديدگاه خلاف شهود بـوده و بنـابراين پـذيرفتني نيسـت: مـا       است. به جمع قابل
تـوانيم در   ها را نيـز مـي   هاي آن كم در مواردي ما در كنار نتيجه مقدمه دانيم دست شهوداً مي

توانسـت   ها معد نتيجه نيست وگرنه نمي شود مقدمه معلوم ميذهن خود تصور نماييم. پس 
   7).127، صق 1355عطار، با آن جمع شود (و نيز نك: 

ها اعدادي محض نيسـت و   اند: مقدمه مطلب سوم اين است كه، در برابر برخي نيز گفته
 گـاه كـه   چنـين، آن  شـود. هـم   شود و گاهي نيز جمع نمي با نتيجه جمع مي 8رو گاهي از اين
صورت علم اجمالي ناخودآگاه در كنار نتيجه  شود نيازي نيست به ها با نتيجه جمع مي مقدمه

تواند علم تفصيلي باشد. اين ديدگاه سـوم گرچـه از جهتـي ديـدگاه      موجود باشد، بلكه مي
تواند علـم   هاي پيچيده ذهن ما چگونه مي كند در مورد استدلال درستي است، مشخص نمي

هاي فراوان را در يك لحظه تصور نمايـد. بنـابراين در    ي آن مقدمه و همهيقيني داشته باشد 
هاي فراوان نـه در يـك لحظـه     كه گفته شود مقدمه اين 9بهترين حالت ديدگاه ناقصي است.

ش، ه.  1384جرجـانى،  شود (بسنجيد بـا:   صورت تفصيلي تصور مي بلكه در طول زمان به
كند. چـون پـس از پايـان فراينـد      ت حل نمي)، حتي اين نيز مشكل را در نهاي48- 49صص

اي از سـويي مبتنـي بـر     استدلال پيچيده ما در يك لحظه به نتيجه علم داريم. اين علم لحظه
هاي فراوان تفصيلي در كنار اين  هاي فراوان تفصيلي است و از سوي ديگر آن مقدمه مقدمه

طـور كـه    ه، همانك علم حاضر نيست. پس هنوز تكليف مسأله مشخص نيست. حاصل اين
نه علم اجمالي ناخودآگـاه و نـه اعـدادي محـض بـودن       –هيچ كدام از دو ادعاي نخست 

و ناپيچيده) پذيرفتني نيسـت، ايـن ادعـاي سـوم نيـز       دهيچيپ( استدلالدر مورد  - مقدمات 
  كند. هاي پيچيده مشخص نمي ناقص بوده و تكليف مسأله را در استدلال
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بعيـد  هـاي   مقدمـه ي هندسـي   هـاي پيچيـده   اند كه در استدلال تصريح گفته برخي نيز به
ق، ه.  1307صـورت اجمـالي (اسـفرائني،     انـد و نـه بـه    صورت تفصيلي در كنار نتيجه به  نه

مسـأله   في ـتكلطريق اولـي   جا به ). آشكارا اين41برگ تا،  ، بيقاسم ابن؛ بسنجيد با: 66  ص
هـاي بعيـد    مبتنـي بـر مقدمـه    اي بـه نتيجـه از سـويي    لم لحظهع: اگر ستيهنوز مشخص ن

هاي بعيد فراوان در كنار علم به نتيجه حاضر نيست،  است و از سوي ديگر آن مقدمه  فراوان
  اي به نتيجه اصلاً چگونه شدني است؟ پس علم لحظه

هنـوز   علم به نتيجـه چگونگي  فيتكلنيز ي قطب الدين رازسان در اين ادعاي  همين به
ان العلم بالنتيجـة لا يلـزم زوالـه عنـد زوال العلـم بالمقـدمتين لان العلـم        ... : «ستيشخص نم

، رازي الـدين  قطب» (بالمقدمتين معد للعلم بالنتيجة، و انتفاء المعد لا يستلزم انتفاء ما هو معد له
الصور نتيجه را  ها صرفاً معدند تا واهب شود مقدمه ). شايد گفته293الف، ص -  شه.  1375
، نايس ـ ابـن ؛ 175- 176تـا، صـص   ي، بـي گرام؛ 330، ص1364، صدراكند (بسنجيد با:  افاضه
ا ه ـ الصـور ذهـن مـا را از وجـود مقدمـه      ي واهب ). پس ظاهراً افاضه208ق، صه.   1404

  كند.  نياز مي ي يقيني بي كنار نتيجه  در
هـا كـاذب باشـند پـس ديگـر       يدگاهي اين است كه: اگر مقدمهولي يك اشكال چنين د

هـايي   كـه در چنـين قيـاس    حـال آن ي كاذب را افاضـه نخواهـد كـرد و     الصور نتيجه واهب
ي كاذب را  الصور نتيجه جا واهب ها است. (اگر اين دانيم اين نتيجه برآمده از آن مقدمه مي  باز

ها  به افاضه نبوده و همواره مبتني بر همان مقدمه گاه مستند نيز افاضه كند، يقين به نتيجه هيچ
هـا را   همان درجه از وضوح كه مقدمـه  گويد به كه، شهود ما به ما مي خواهد بود.) ضمن اين
همان درجه از وضوح اين خود ما هستيم كه مثلاً در  آوريم درست به در ذهن خود پديد مي

پـس دخالـت دادن    10آوريم. خود پديد مي ها نتيجه را ضرورتاً در ذهن باربارا در پي مقدمه
الصور در ماهيت قياس پرتكلـّف اسـت. (در تعريـف قيـاس نيـز       امري اضافي چون واهب

چنين، در يـك علـم    آورند.) هم ها خود بالذات و اضطراراً نتيجه را پديد مي گويند مقدمه مي
مشـكل دور  الصـور باشـد بـه     اكتسابي اعتماد بر نتيجـه اگـر در نهايـت مسـتند بـه واهـب      

الصور و شرط بودن آن در هر علـم اكتسـابي خـود امـري      خوريم. چون وجود واهب برمي
اكتسابي است نه بديهي. پس بايـد بـا برهـان اثبـات شـود. ولـي در برهـان اثبـات وجـود          

 - خـاطر برهـاني بـودن     به –الصور و شرط بودن آن در هر علم اكتسابي، همين خود  واهب
ي او اعتمـاد داشـته باشـيم. پـس دچـار       ه شـود و مـا بـه افاضـه    الصور افاض ـ بايد از واهب
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الصور است. (ولي اعتماد بـر   الصور مستند به اعتماد بر واهب شويم: اعتماد بر واهب مي  دور
هـا   خوريم. چون مقدمه ها باشد به مشكلي برنمي نتيجه اگر در نهايت مستند به همان مقدمه

تـوانيم   كه، گـاه مـي   مورد اعتمادند.) اشكال ديگر اين رسند كه ذاتاً ها مي در نهايت به بديهي
هـاي مربوطـه را يافتـه و نتيجـه را بـه مـا        اي را به رايانه وارد كنـيم تـا خـود مقدمـه     مسأله
الصور  جا ديگر آشكارا واهب اي اعتماد داريم. در اين جا ما به چنين نتيجه دهد. در اين تحويل

  به رايانه افاضه نكرده است. هاي مربوطه آن نتيجه را در پي مقدمه
گويد هـم   تصريح مي ي در كتاب ديگري بهالدين راز قطبها، خود  ي اين گذشته از همه

الأفكار معدات لفيضان انّ «... ها بايد در كنار نتيجه باشند و هم افاضه بايد انجام بشود:  مقدمه
 العلوم المرتبّةكون المعرفّ سببا لأنّ الأفكار حركات النفس و هى المعدات لا  المطالب لا ينافى

تر از ايـن،   ). اندكي صريح100، صتا ي، بيقطب الدين راز» (مجامعة للمطالبضرورة كونها 
هاي فكري را بـراي افاضـه اعـدادي محـض دانسـته ولـي بـرخلاف         حركتجرجاني هم 

فإنها ليست معـدات  لا العلوم المرتبّة «... نويسد:  ها مي مقدمههاي فكري در مورد خود  حركت
). 374، ص1390(جرجـاني،  » ، والمعـد للشـيء لا يجامعـه   ضرورة كونها مجامعة للمطالبلها 
هـا بايـد در كنـار     اي باشد، باز مقدمـه  آمد چنين ادعايي اين است كه حتي اگر هم افاضه پي

دهد: ذهن  مي مشكل يادشده دوباره خود را نشانهاي پيچيده  نتيجه باشند. اينك، در استدلال
چگـونگي   فيتكلهاي فراوان را در كنار نتيجه تصور نمايد؟ پس  تواند مقدمه ما چگونه مي
  .ستيهنوز مشخص ن علم به نتيجه

  
  دهيچيپ هاي استدلالبه  زاده نيحسحل  بررسي راه 2.3
 يهـا  اسي ـعلـم بـه ق   كشـد  يچالش م را به يكه وجود ذهن دهيچيقسم از امور پ كي ميديد
ه چن ـ  ينـوع  مسـلمان معاصـر بـه    شمندانياز اند يمورد اندك نياست. در ا دهيچيپ  نيمتوجـ

ضمن بحث  زاده نيدهند. محمد حس ارائهمتفاوت  يحلّ اند راه اند و تلاش كرده بوده يا مسأله
را  ،دهي ـچيپ ياسـتدلال از جملـه  اسـتدلال،   كي ـكـه   يهنگـام  :ديگو ياز مشكلات حافظه م

هـاي آن مقـدمات را    اگر مقدمات استدلال اثبات شده اسـت ولـي اسـتدلال    ميآور يم  ادي به
بسـيار  آن  مقـدمات حتـي اگـر    - ايم، با تكرار روند استدلال و مقـدمات آن   فراموش كرده

ها  هايي كه براي هر يك از مقدمات آن توانيم بالفعل به استدلال مي - و دشوار باشد پيچيده 
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پـردازيم   اكنـون بـراي اولـين بـار بـه اقامـه اسـتدلال مـي         يابيم؛ گويي هـم  ت دستلازم اس
ي اصلي  با اين توضيح، اكنون بايد توجه داشت كه نكته .)98- 99، صص1385، زاده نيحس(

تـر   هـاي سـاده   توان به اسـتدلال  گويد يك استدلال پيچيده را مي حل آن است كه مي اين راه
  فهم، حفظ و يادآوري آن نائل شد: تجزيه كرد و از اين طريق به

و حفظ همه مقدمات آن در ذهـن   استدلال پيچيده و طولاني در ذهنداشتن يك  نگه
امر دشواري است؛ اما لازم نيست كه آن را به طور كامل در ذهن نگه داريم تا به نتيجه 

اشـيم،  آن دست يابيم، بلكه اگر در هر مرحله، برخي از مقدمات آن را در ذهن داشـته ب 
توان يك اسـتدلال پيچيـده را بـه     ميكند. ... [در عين حال]  براي استنتاج كفايت مي

يا در رايانه يـا   تتر تجزيه كرد و هر يك از آنها را در خاطر داش هاي ساده استدلال
نمود، سپس با يقين يا اطمينان به منتج بودن آن، نتيجـه آن را مقدمـه     روي كاغذي ثبت

گيـري از   گيـري كـرد. بـا نتيجـه     داد و سپس از استدلال دوم نتيجـه   ستدلال ديگر قرارا
توان نتيجه آن را مقدمه استدلال سومي قرار داد و سـپس از اسـتدلال    استدلال دوم، مي

  .)101، ص1385، زاده نيحسگيري كرد ( سوم نتيجه

 ـ هـاي سـاده   تدلالتوان يك اسـتدلال پيچيـده را بـه اس ـ    مي«گويد  كه مي در مورد اين ر ت
  همـين ، مشـكل ايـن اسـت كـه اگـر      »كرد و هر يـك از آنهـا را در خـاطر داشـت      تجزيه

هاي ساده خود صدها، و بلكه هزاران، استدلال بوده باشد چطور؟ بلكـه، در مـورد    استدلال
هـيچ انسـاني   (و بنـابراين   شـوند  ياثبـات م ـ  انهيكمك را كه تنها به يا دهيچيپبسيار  يايقضا

در ذهن خود تصـور كـرده و    - گرچه در زماني بسيار دراز  –را   ها اين برهان ردتوانايي ندا
حـل شـما در بهتـرين حالـت تنهـا در مـورد        ) چطور؟ پس راهمراحل برهان را تأييد نمايد

هاي بسـيار پيچيـده و    هاي اندك پيچيده و طولاني كارايي دارد نه در مورد استدلال استدلال
هاي اندك پيچيده و طولاني نيز كارايي نـدارد. چـون    استدلالطولاني. بلكه، در مورد همين 
ي  مرحله تشكيل شده باشد و بنابراين حافظه نتواند همـه  200مثلاً فرض كنيد استدلالي از 

مرحلـه را   200ي ديدگاه شـما آن   باشد. بر پايه مرحله را در يك لحظه به ياد داشته 200آن 
 ـ ه مياي تجزي مرحله 10استدلال  20مثلاً به  ي ايـن   توانـد همـه   از حافظـه نمـي  كنيم. ولي ب

اي  مرحله 10استدلال  20كه اين  خاطر اين باشد. به اي را به ياد داشته مرحله 10استدلال   20
مرحله تشكيل شده است. پس مشكل اين اسـت كـه    200در هر صورت در درون خود از 

صـورت   بـه  200چه ايـن   را در يك لحظه تصور كند؛ 200تواند  ذهن در هيچ صورتي نمي
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موردي باشد كه خـود   20صورت تجزيه شده به  بهي معمولي بوده باشد و چه  مرحله 200
  مورد تشكيل شده باشد. 10مورد هر كدام از  20آن 

، مشكل »نتيجه آن را مقدمه استدلال ديگر قرار داد«... گويد  كه مي چنين، در مورد اين هم
هيم، در درون ايـن  د ميقرار  ياستدلال ديگر ي را مقدمه آن نتيجههنگامي كه اين است كه 

رويم بايد  مي طور كه پيش كنيم يا نه؟ اگر آري، پس همين را نيز تصور مي مقدمه استدلال آن
را نپذيرفتيـد   ياد بياوريم كه البته خود شما نيز ايـن  ي آن امور پيچيده را به در يك لحظه همه

ياد بياوريم. ولي اگر نه، در اين صورت از كجـا   كه ما بتوانيم امور پيچيده را در يك لحظه به
اكنـون تنهـا همـين مقدمـه را     ي نظـري درسـت بـوده باشـد؟ چـون مـا        معلوم اين مقدمه

گرچه آن استدلال چند دقيقه پيش در ذهن مـا حاضـر    –را  آوريم و نه استدلال آن مي  ياد به
باشد. پس معرفت ما در بهترين حالت تقليدي و  ه باشد و درست اكنون از خاطر ما رفتهبود

جـا از حافظـه    تقليدي و ظني خواهد بود، چراكه عقل در ايـن  .ظني خواهد بود و نه يقيني
اي اثبات شود، در اين صورت اعتماد  خطاناپذيري مطلق يك حافظه اگركند. (ولي  تقليد مي

  ي يقيني را ظاهراً ديگر به ظن تبديل نخواهد كرد.) شده تر اثبات ي پيش به آن حافظه نتيجه
  

حافظه و تبـديل يقـين   اعتماد به هاي پيچيده:  حل برگزيده به استدلال راه 3.3
  منطقي به ظن

اي  سـي صـفحه  -  ني مـثلاً بيسـت  ي پيچيـده برهـا   هنگامي كـه بـراي يـك قضـيه     نظر ما به
پنج سـاعت  - مثلاً در چهار – 11جزئيات آن در طول زمان ي كنيم، اين برهان با همه مي  اقامه

هاي  ترين بخش اي از مهم يافتن برهان تنها چكيده شود. پس از پايان در ذهن ما تصور مي –
ما يك علـم كامـل نيسـت. بـراي      آوريم. پس در اين لحظه ديگر علم ياد مي آن برهان را به

ي مغـزي   فراخـواني جزئيـات از حافظـه   بـودن از نـو بايـد از روي همـان چكيـده و       كامل
در طـول  جـاي فراخـواني جزئيـات)     علمي به ي گيري دوباره از ملكه غيرمعرفتي (و يا بهره

  آن برهان را با تمام جزئياتش در ذهن تصور نماييم. زمان
ي  آيـا بـه نتيجـه   دهد ايـن اسـت كـه:     مي جا نشان ي مهمي كه خود را در اين يك مسأله

هـاي   مورد برهان درنظرم  توان در يك لحظه يقين منطقي داشت؟ به ه ميهاي پيچيد استدلال
چنين  داشتن بهتوانيم وجود ذهني را حفظ كنيم، يقين منطقي  پيچيده و طولاني گرچه ما مي

اي كه ما  مرحله 100كه، مثلاً در يك برهان  توانيم. توضيح كوتاه اين هايي را ظاهراً نمي برهان
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ي استدلالي ديگر  رسيم و سپس همين نتيجه را مقدمه اي مي هايي به نتيجه از مقدمه  رفته رفته
ي  ي جديـد را مقدمـه   رسيم و دوباره همـين نتيجـه   اي جديدتر مي دهيم و به نتيجه قرار مي

طـور در نهايـت بـه     اي جديدتر برسيم و همـين  دهيم تا باز به نتيجه استدلالي ديگر قرار مي
نـوعي از آن   تكّـا كـرده و بـه   رفته بـه حافظـه ا   در اين فرايند رفتهرسيم،  ي مد نظر مي نتيجه
دهـيم در   ي استدلالي ديگر قرار مي اي را مقدمه نماييم. يعني مثلاً هنگامي كه نتيجه مي  تقليد
بـه   دانـيم، بلكـه تنهـا بـا اتكّـاي      تفصـيل نمـي   ي قبلي را بـه  جا ديگر استدلال اين نتيجه اين

. پـس  آوردم دست بهاستدلال با هايي  پيش اين نتيجه را از مقدمهگوييم چند لحظه  مي  حافظه
خاطر همـين تقليـد    اي ناچاريم از حافظه تقليد نماييم. پس به هاي پيچيده در چنين استدلال

حـل   مانـد. (در نقـد راه   مي جاي آن ظن و گمان باقي تدريج يقين منطقي از ميان رفته و به به
اي تنهـا در   هـاي پيچيـده   سان در چنين استدلال ختيم.) بدينزاده نيز به اين بحث پردا حسين

صورت دفعي علم يقيني نداشـته   صورت تدريجي علم تفصيلي داريم ولي به طول زمان و به
و صرفاً با اتكاي به حافظه علم تقليدي و ظني داريم. (چراكه علم اجمالي با تقرير رايـج را  

نبـوده و  محـض   يديظن تقل كيظن  نيابته ) ال12نتوانستيم بپذيريم. –چون هوسرل  هم –
بلكـه   ؛مينكما به آن اعتماد كه ست ني يگريد زيكننده چ چه، اثبات .نوعي ظن تحقيقي است

شـود. پـس از    تك مراحل اثبات نيز در ذهن ما تصـور مـي   خود ما هستيم و تك كننده اثبات
انگيز  چه شگفت خوريم. آن جهت وجود ذهني داشتن مراحل اثبات به مشكل خاصي برنمي

خاطر اعتماد بـه   ي اثبات به نتيجه –برخلاف پندار پيشين  - رسد تنها اين است كه  نظر مي به
  حافظه تنها ظني است نه يقيني.

دهـد بلكـه نفـي علـم يقينـي را       اي نفي وجود ذهني را نتيجه نمي بنابراين چنين دشواره
عبارتي، وجود ذهني در صورتي كه علـم تصـديقي باشـد يـا داراي يقـين       به دهد.  نتيجه مي

ايـن مثـال وجـود ذهنـي مـا ظـن و       كه ظن و گمان است. اكنـون در   منطقي است و يا اين
 تواند پافشاري كند كه من در هـر  ه در نگاه نخست كسي مياست نه يقين منطقي. البت  گمان

اي درست است. پس نفي وجود ذهني  مرحله 100صورت يقين دارم كه مثلاً فلان استدلال 
جاي وجود ذهني چه  شود نه نفي علم يقيني. ولي چنين كسي بايد مشخص كند به نتيجه مي

كند. پس هنگام يـادآوري   وني را عرضهكنيد مثل افلاط كند؟ مثلاً فرض ديدگاهي را ارائه مي
كنيم. ولي مشكل اين است كـه مـا در    اي را در عالم مثال شهود مي مرحله 100آن استدلال 
طـور كـه توانـايي     همـان  –نـداريم   رااي  مرحله 100توانايي شهود يك استدلال  يك لحظه

هاي رقيـب   گاهاحضار آن در ذهن را نداشتيم. پس اصل اشكال ظاهراً اشكالي است كه ديد
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 گر به علم يقينـي پافشـاري شـود، در   جا هم ا كشد. پس اين چالش مي وجود ذهني را نيز به
  نهايت بايد ديدگاه عالم مثل نيز در باب حافظه و يادآوري نفي شود.

  
  اي رايانه ي هديچيپ هاي استدلال. 4

 four colorي چهـار رنـگ (   اي چـون قضـيه   پيچيـده هاي بسـيار   توانيم به تصديق اكنون مي

theoremي (الـف)  ي يادشـده  بـرخلاف قضـيه  ( جا اين ،فتيمطور كه گ ) نيز بپردازيم. همان( 
به بيـاني سـاده   ي چهار رنگ  چراكه قضيهاي است؛  تصور اجزاي خود قضيه كار نسبتاً ساده

 - تر  و نه بيش –تواند حداكثر با چهار رنگ  مي 13ي معمولي در يك صفحه هر نقشه«يعني: 
ولـي ايـن قضـيه برهـان بسـيار      » رنگ نباشند. هم 14مرز هاي هم كه ناحيه اي گونه ود بهش رنگ

 ـ  كمـك رايانـه و بـا صـرف حـدود       هپيچيده و دشواري داشته است. چراكه اين قضـيه را ب
اند اثبات نمايند. تاكنون هيچ انساني توانايي نداشته است اين برهـان را   ساعت توانسته  هزار

در ذهن خود تصور كرده و مراحل برهان را تأييد نمايد. از  - گرچه در زماني بسيار دراز  –
اي نخواهنـد داشـت. اينـك در     ي چنين تواناييمولعمهاي  قرار معلوم پس از اين هم انسان

) و computer–assisted proofsشـوند (  مـي كمك رايانـه اثبـات    هايي كه به مورد چنين برهان
كنـد و ايـن    هـا را اثبـات    ي در عمر خود بتواند آنمولعماند كه انساني  ر از آنت بسيار پيچيده

ي  اثبات را در ذهن خود تصور نمايد، آيا بايد بگوييم اين مثلاً وجـود كتبـي برهـان قضـيه    
اسـت كـه    –ي آن  ي (الف) با موضوع پيچيـده  و نيز وجود كتبي برهان قضيه –چهار رنگ 

تـوانيم   جـا مـي   كند و نه وجود ذهني آن؟ در اين خود دلالت مي ي ق مربوطهبالذات بر متعلَّ
را در  اي رايانهاثبات اين و الگوريتم   نويس در طول زمان برنامه برنامه دانِ بگوييم آن رياضي

علم حصولي ذهنـي بالفعـل    ماندر طول زات اثبات ياست. پس به كلّ ذهن خود تصور كرده
در ذهـن   لحظـه توان در يك  را نيز مي يات چنين اثباتيكلّ اتي ازيچنين، كلّ است. (هم داشته

كه تـاكنون تنهـا توسـط رايانـه پـردازش       يا انهيات اثبات راتصور كرد.) ولي در مورد جزئي
نيز هست. يعنـي مـثلاً بـه ايـن     ي بعيد  دان علمي بالقوه است و قوه است، علم رياضي  دهش

كه البتهّ چنين عمر درازي ممكن  – كافي عمر كندي  داني به اندازه است كه اگر رياضي  معنا
 ـ ، قوه و توانايي آن- نه محالو متافيزيكي است  ات را دارد كه در طول زماني بس دراز جزئي

چنـين   ،اي چـون (الـف)   را نيز در ذهن تصور نمايد. در مورد قضـيه  »انهيراكمك  بهاثبات «
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شود و هم از جهـت اثبـات    ميي (الف) مطرح  تفسيري هم از جهت تصور موضوع پيچيده
  ي (الف). خود قضيه

مـا اكنـون در ذهـن خـود علـم       با اين همه، هنوز اين سؤال بـاقي اسـت كـه بـالاخره    
. ايـن علـم بالفعـل    شوند مي كمك رايانه اثبات بهاي كه تنها  داريم به قضاياي پيچيده  بالفعل
و الگوريتم اثبات را   رنامهنويس در طول زمان ب دان برنامه آن رياضيكه  ؟ ايناست علمي  چه

تنها بخشـي از فراينـد علـم او اسـت. جزئيـات        ، ايناست تصور كرده بالفعلدر ذهن خود 
نيـز   حاصل علم بالفعل و علـم بـالقوه  است.  بالقوهنيز براي او علمي  »رايانه ياري اثبات به«

ايـم،   اتكّـا كـرده  رايانـه  شود. پس اين علم بالفعل چه علمي است؟ آيا چون بـه   بالفعل نمي
كنيم و صرفاً علم تقليدي و ظني داريم؟ پاسخ ايـن اسـت كـه: اگـر      نوعي از آن تقليد مي به

در نهايـت علمـي    - به حافظه اعتماد خاطر  به - اي يادشده  مرحله 100موردي چون برهان 
هاي ذهنـي   جا ما مسأله ظني است. در اين طريق اولي تقليدي و تقليدي و ظني است، اين به

كنيم. سپس از راه شناخت تجربي  سازي مي سازي و معادل (عمدتاً پيشيني) را در رايانه شبيه
هـاي فيزيكـي حـاكم بـر آن داريـم اطمينـان پسـيني         و پسيني كه به سازوكار رايانه و قانون

دست آمده اسـت.   شده به سازي هاي معادل ي درستي براي مسأله آوريم كه نتيجه دست مي به
ي معادل  هاي پيشيني نتيجه كه مسأله اعتماد پسيني و تجربي بالايي داريم به اين كه، كوتاه اين
هـاي   علم پسيني به مسألهو نيز حاصل  اعتماداند. آشكارا حاصل اين  دست آورده درستي به
يـن ظـن يـك ظـن تقليـدي محـض اسـت؛        تواند بوده باشد. (ا چيزي جز ظن نمي پيشيني
كنـيم. در چنـين ظنـي نيـاز نيسـت       و ما به آن اعتماد ميكننده چيز ديگري است  اثبات  چه،

بـا   - مراحل اثبات در ذهن ما تصور شود. بلكه كافي است تنها حاصـل اثبـات ديگـري را    
  در ذهن خود تصور نماييم و تأييد كنيم.) - اعتماد به او 

  
  گيري نتيجه. 5

مـا، از ميـان   » شـوند؟  تصـور مـي   ذهـن چگونه در  امور پيچيده«در پاسخ به اين مسأله كه 
 –كنند، سه قسم را  هاي گوناگوني كه امور پيچيده براي وجود ذهني مشكل ايجاد مي حالت

  در اين جستار بررسي كرديم: - اند  خورده كه به حافظه گره
به ياد بياوريم و در ذهن تصور نماييم. در اين  حافظهكمك  گاه يك امر پيچيده را بايد به

با اين  – دهيبرگز دگاهيدي را نقد كرديم. سپس در نويس يحل علم اجمال اهرحالت نخست 
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ي را علـم اجمـال   ينـوع  -  امـري معرفتـي باشـد    ي مغزي لزومي ندارد حافظهنهاد كه  پيش
وار از مغــز بــه ذهــن  چكيــدهصــورت  بــهايــن علــم اجمــالي امــور ي كــرديم: در بازســاز
اي ناخودآگـاه و   گونـه  بـه  امـور جزئـي   ي همـه   اين علم اجمالي علـم بـه  كند؛ و  مي  خطور
  ترين مطالب است. ترين و كليدي به برخي از مهم 15نيست، بلكه علمي تفصيلي  رازآلود

اي را نخست در ذهن خود تصور بكنيم  و بسيار طولاني استدلال پيچيدهگاهي نيز بايد 
بـه  حـل گذشـتگان    راهتا سپس بدان يقين منطقـي داشـته باشـيم. در ايـن حالـت نخسـت       

هاي فـراوان در كنـار نتيجـه     مقدمهيعني مباحثي چون بحث حضور  – دهيچيپ يها استدلال
رو  ها بـراي نتيجـه (و از ايـن    صورت علم اجمالي و بحث معد محض بودن/نبودن مقدمه به

حـل   راهي كـرديم. سـپس بـه نقـد     ررس ـرا ب - ها با نتيجه) و غيره  جمع نبودن/بودن آن قابل
بـه   دهيحل برگز راهپرداختيم. در پايان در  دهيچيپ يها به استدلال دهزا نيحسمحمد متفاوت 
 درنهـاديم:   را پيش به ظن يمنطق نيقي لياعتماد به حافظه و تبدديدگاه  دهيچيپ يها استدلال
ي ود ذهني را حفـظ كنـيم، يقـين منطق ـ   توانيم وج هاي پيچيده و طولاني گرچه ما مي برهان

نـوعي از   تكّا كرده و بـه رفته به حافظه ا توانيم؛ چراكه رفته نميهايي را  چنين برهان داشتن به
جاي آن  تدريج يقين منطقي از ميان رفته و به خاطر همين تقليد به نماييم. پس به مي  آن تقليد

  ماند. ظن و گمان بازمي
رو هستيم. يعني يك اسـتدلال   روبه يا انهيرا دهيچيپ يها استدلالو بالاخره گاهي نيز با 

تواند در كل عمر خـود جزئيـات    هيچ انسان عادي نمي قدر طولاني است كه  ده گاه آنپيچي
بـه  مـا  شود. در اين حالت  ياري رايانه اثبات مي رو صرفاً به استدلال را تصور نمايد و از اين

جـا   كنيم و صرفاً علم تقليدي و ظني داريم. مـا ايـن   نوعي از آن تقليد مي ، به اتكّا كردهرايانه 
كنيم. سپس از راه  سازي مي سازي و معادل هاي ذهني (عمدتاً پيشيني) را در رايانه شبيه مسأله

هـاي فيزيكـي حـاكم بـر آن داريـم       شناخت تجربي و پسيني كه به سازوكار رايانه و قـانون 
شـده   سـازي  هـاي معـادل   ي درستي بـراي مسـأله   آوريم كه نتيجه دست مي اطمينان پسيني به

هـاي   كـه مسـأله   سان، اعتماد پسيني و تجربي بالايي داريم بـه ايـن   . بديندست آمده است به
علم و نيز حاصل  اعتماداند. آشكارا حاصل اين  دست آورده ي معادل درستي به پيشيني نتيجه

  تواند بوده باشد. چيزي جز ظن نمي هاي پيشيني پسيني به مسأله
  
  



 21   )مهدي اسدي( دهيچيپ يها حافظه و استدلال ،يوجود ذهن

 

ها نوشت پي
 

مفصلا منظما ... و   فى النفس بالفعلإن تصور المعقولات على وجوه ثلاثة: أحدها التصور الذي يكون . 1
الثاني أن يكون قد حصل التصور و اكتسب، لكن النفس معرضة عنه، فليست تلتفت إلى ذلك المعقول، 

دفعة واحدة. و  بل قد انتقلت عنه مثلا إلى معقول آخر، فإنه ليس فى وسع أنفسنا أن تعقل الأشياء معا
فى مسألة تسأل عنها مما علمته أو مما هو قريب من  مثل ما يكون عندكنوع آخر من التصور و هو 

فحضرك جوابها فى الوقت، و أنت متيقن بأنك تجيب عنها مما علمته من غيـر أن يكـون     أن تعلمه
  ، بل إنما تأخذ فى التفصيل و الترتيب فى نفسك مع أخذك فى الجواب الصادر عنهناك تفصيل البتة

  لترتيب.يقين منك بالعلم به قبل التفصيل و ا
ء قد أخرجته من الخزانة و أنت  فيكون الفرق بين التصور الأول و الثاني ظاهرا، فإن الأول كأنه شى

لـيس شـيئا   ء لك مخزون متى شئت استعملته، و الثالث يخالف الأول بأنه  و الثاني كأنه شى تستعمله،
الثاني بأنه لا يكون معرضا عنه،  ، و يخالفهو كمبدإ لذلك مع مقارنته لليقين  مرتبا فى الفكر البتة، بل

  بل منظورا إليه نظرا ما بالفعل يقينا إذ تتخصص معه النسبة إلى بعض ما هو كالمخزون.
لصـاحبه  فإن قال قائل: إن ذلك علم أيضا بالقوة و لكن قوة قريبة من الفعل، فـذلك باطـل، لأن   

  يقينا بالفعل حاصلا لا يحتاج أن يحصله بقوة بعيدة أو قريبة.
فـى نفسـه دفعـة      العجائب أن هذا المجيب حين يأخذ فى تعليم غيره تفصيل ما هجـس   .. و من.

  ألفاظه.  تلك الصورة فيه مع ترتب  بالوجه الثاني فترتب  يكون مع ما يعلمه يتعلم العلم
فأحد هذين هو العلم الفكرى الذي إنما يستكمل به تمام الاستكمال إذا ترتب و تركب، و الثـاني  

هو واحد تفيض   علم البسيط الذي ليس من شأنه أن يكون له فى نفسه صورة بعد صورة و لكنالهو 
ء الذي نسميه علما فكريا و مبدأ له، و ذلـك هـو    للشى عنه الصور فى قابل الصور فذلك علم فاعل

نفس،   هىالعقلية المطلقة من النفوس المشاكلة للعقول الفعالة. و أما التفصيل فهو للنفس من حيث  للقوة
  فما لم يكن له ذلك لم يكن له علم نفسانى.

  آشكارا اين اجمال در عين تفصيل با اجمال در عين تفصيل صدرايي مشترك لفظي است.. 2
ايم (و البتهّ  ي و حافظه را ظاهراً مادي فرض كردهرمعرفتيمغز غحل خود  جا كه ما در اين راه از آن. 3

ايم)، ممكن است پيروان تجرد حافظـه نتواننـد    بودن ذهن معرفتي لابشرط در مورد تجرد يا مادي
 توليـد جديـد  ، عينيت، بازشناسىاشكال  هايي چون اشكالچنين ديدگاهي را بپذيرند. يعني شايد 

- 113، صـص 1372كشند (مطهري،  را پيش ذهنى ياه ثبات ادراكو تغيير ي، عدم يادآورنبودن 
اي  ي جداگانه ، را ما در مقالهحافظه بودن يماد ايتجرد هايي، و در حالت كلي  اشكالچنين  .)107

 خواهيم كرد. بررسي »ييصدرا ي تجرد حافظه در فلسفه يانتقاد يبررس«با عنوان 
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 .9ص . ق،ه 1428؛ جرجاني، 44، ص1390و نيز بنگريد به: جرجاني، . 4

هـاي   هاي دور علمي اجمالي است ولي علم به مقدمه اند: علم به مقدمه بسنجيد با برخي كه گفته. 5
 ).106، صق.1423 ،نراقىنزديك علمي تفصيلي است (

علم اجمـالي را علمـي   جا  ي و دواني و ... در اينو دسوق يالكوتيسگفتني است شارحاني چون . 6
 ،ينيقزو يكاتب؛ 108- 109صص الف، - ق ه.  1323 ،ينيقزو يكاتببالقوه (نه و اند  بالفعل دانسته

 ).33 برگتا،  ي، بيوردياب؛ براي نقدي متفاوت بنگريد به: 265ص ب، - ق ه.  1323

جمـع نيسـت و    باشد براي چيز ديگر، با آن قابل گويند: اگر چيزي معد در حالت كلي معمولاً مي. 7
 ؛96ص ،1370چيز ديگر پديـد آيـد (جرجـاني،     حتماً نخست معد بايد از ميان برود تا سپس آن

، 2020؛ جرجـاني،  113- 114، صـص ق. ه. 1419جرجـانى،  ؛ 375- 376صص ،1390جرجاني، 
، قطـــب الـــدين رازي ؛ 483، ص1359طوســـى،  ؛ 426و ص 359- 361صـــصو  354ص

دامـاد،  و  272، ص1381داماد، ؛ 265- 266، صص1388خوانساري، ؛ 114، صب -  شه.  1375
-  1981، شيرازيي صدرا؛ سبزواري، در: 264ص ب،-  1981، شيرازيي صدرا؛ 455ص، 1385
؛ 261ص ج،-  1981، شـيرازي ي صـدرا و  69ص د،-  1981، شـيرازي ي صـدرا و  213ص الف،

، 1383، لاهيجــي؛ 293، صق ه. 1426، ؛ لاهيجــي128- 129ق، صــصه.  1301، قوشــجي
لزومـاً   معـد ؛ و ...). اگـر  97- 98صـص  ق،ه.  1437ي، دريح؛ 612، ص1386فياضى، ؛ 220ص
تعبيـري ديگـر    ه باشد يـا بـه  وابستعلت اعدادي به عدم تعبيري  بهمعلول گونه باشد كه وجود  اين

كـم در   دستاكه ج شدن وجود علت اعدادي پديد آيد، در اين صورت از آن لزوماً پس از معدوم
ها  پس مقدمه مييدر ذهن خود تصور نما ميتوان يم زيها را ن آنهاي  مقدمه جهيكنار نتما در يموارد

  نيست.  معد نتيجه
رو است كـه بـا    معد هستند و از اين جزوها معد نتيجه نيستند بلكه  اند مقدمه برخي نيز گفته

؛ 376ص ،1390؛ بسنجيد با: جرجاني، 198 برگ ق،ه.  1040،يعامل شوند (علوي مي نتيجه جمع
ي، دشـتك ؛ 306و بـرگ   305تـا، بـرگ    ، بيزادهبيخطبراي نقد و بررسي اين ديدگاه بنگريد به: 

). اگر اين ديدگاه پذيرفته شود آشكارا ايـن نيـز در نهايـت ديـدگاه     140و برگ  139 برگ تا، بي
ي برخـي ديگـر كـه     سـان دربـاره   همـين  كند. به ) را تأييد ميجهينتها با  ي ما (جمع مقدمه يادشده
؛ 576ش، صه.  1376 ،يعامل اند: لازم نيست معد هنگام وجود معلول معدوم شود (علوي گفته

 ).173- 174، صص1384مطهرى، ؛ 375ص ،1390بسنجيد با: جرجاني، 

هـاي فكـري    علمي همواره بايد با نتيجه جمع شود؛ ولي حركت يها مقدمهاند:  برخي حتي گفته. 8
؛ 71- 72، صـص 1384، كـاتبي قزوينـي  تواند با نتيجـه جمـع شـود (    اعدادي محض بوده و نمي

، 1337، حلّـي ؛ 313و بـرگ   312 برگتا،  ، بيكاتبي قزويني؛ 13، برگ .قه.  709 ،ينيقزو  يكاتب
 ،1390؛ جرجـاني،  100، صتـا  ، بـي قطب الدين الـرازي ؛ 59 برگق، ه.  789ي، تفتازان؛ 202ص
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فخرالـدين رازي،  ؛ و نيز نـك:  103، صالف - ق ه.  1323 ،ينيقزو يكاتب؛ دسوقي، در: 376ص
 ).240، صق ه. 1438حليّ، ؛ 193، صق .ه 1436

هـاي   اي صرفاً مبتنـي بـر مقدمـه    اگر گفته شود پس از پايان فرايند استدلال پيچيده آن علم لحظه. 9
كه گفتيم از نظر  - آيد  مي فراوان اجمالي است نه تفصيلي، در اين صورت باز علم ناخودآگاه پيش

 ما پذيرفتني نيست.

 ـ  كشـيدن واهـب   براي درك بهتر اين نقد كه پـيش . 10 راي رسـيدن بـه نتيجـه را خـلاف     الصـور ب
رو  كنـد. از ايـن   اي صادق رسيده ولي باز شك مـي  كنيد كه به نتيجه داند، كسي را فرض مي  شهود

 ـ   دوباره و بلكه چندباره استدلال را بررسـي مـي   ي  بـه همـان اسـتدلال و نتيجـه     كـه  نكنـد تـا اي
بـود، ايـن تـلاش چنـدباره ديگـر       الصـور  ي واهـب  كنـد. اگـر افاضـه    يقين حاصل مـي   نخست

كرد و تمام شد.   الصور نتيجه را افاضه شد؟ چون همان بار نخست واهب بايست انجام مي مي  چرا
ي و سـخره بگيـرد تـا    الصـور را بـه بـاز    تواند با تكرار عمدي استدلالي واهب (يا مثلاً كسي مي

  كند!)  اي را بارها افاضه طور بيهوده نتيجه همين
الصور و عقل فعال مثلاً عناد كرده و بگويد: نتيجه را بـر مـن    كسي با واهبكنيد  يا باز فرض

اي را بـه او   كـاربودن كسـي نخواهـد نتيجـه     خـاطر گنـاه   الصور مثلاً به افاضه نكن! يا خود واهب
الصور در شرايطي از افاضه امتناع كند. ولي حتي در اين  تصور است كه واهب قابلكند. پس  افاضه

ها به نتيجه علم داشته باشـد. پـس علـم بـه      تواند در پي مقدمه شرايط هم آشكارا آن شخص مي
  ها است نه افاضه. ي استدلالي مبتني بر مقدمه نتيجه

شود مگـر   باز يقين حاصل نمي الصور است چنين، حتي اگر بدانيم مطلبي از طرف واهب هم
هـا اسـت    شـود مقدمـه   عـث يقـين مـي   چه با ها نيز حاضر باشند. اين يعني آن كه خود مقدمه اين
دانـيم كـه ايـن ادعـا از      چيزي ديگر. مثلاً ادعاي توحيد در كتاب آسماني مطرح شده و ما مي  نه

بـودن در كتـاب آسـماني     همه، با نگاه فلسفي صـرف  الصور (يا بالاتر) است. با اين طرف واهب
كه دليل و استدلالي نيز بر آن بياورند. پس براي رسيدن به يقـين   شود مگر اين باعث يقين ما نمي

الصور باشد. پس در نهايـت ايـن    گرچه آن گوينده واهب –ي آن  نگريم نه به گوينده به دليل مي
الصور. (بلكه اصـلاً   ي واهب د نه گفته و افاضهساز خود استدلال است كه ما را مطمئن و آرام مي

توان امتحان كرد. پس  كند مي مي اي كه براي ادعاها ارائه الصور/خدا را نيز با قوت ادله خود واهب
 الصور/خدا.) شهوداً دليل مقدم است بر واهب

  تصريح تعقل هر قياس و برهاني را زماني دانسته است: سينا گاه به ابن. 11
أشياء فيها تقدم و تأخر أن يعقل معها الزمان ضـرورة، و ذلـك لا   و من شأن العقل إذا أدرك 

القياس و الحد فهو يكون لا محالة فى زمان، بل فى آن. و العقل يعقل الزمان فى آن، و أما تركيبه 
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سـينا،   ؛ و نيز رك: ابن210،  قه.  1404( ، إلا أن تصوره النتيجة و المحدود يكون دفعةزمان  فى
1371 ،369(.  

گفتني است در برابر چنين ديدگاهي، فخر رازي و صدرا تركيب قياس و علم به مقـدمات و  
؛ 379ب، - 1981؛ صـدرا،  356،  قه.  1411انـد (فخـر رازي،    نتيجه را آني و غير زمـاني دانسـته  

سـينا   ي بحث در ابن كه از پيشينه - اسفار ) شارح 399و  394- 395و  390، 1396جوادي آملي، 
» كنــد. اشـكالي را مطـرح نمـي   نظـري چنـين    هـيچ صــاحب «افزايـد:   تـي مـي  ح - غافـل اسـت   

كـم در بحثـي    ) ولي روشن است كـه دسـت  399ص نك: و نيز؛ 390، ص1396آملي،   (جوادي
چون مورد بالا كه استدلال بسيار طولاني است طرح اشكال تعقل زماني/آني قياس كاملاً منطقـي  

طولاني خـلاف شـهود بـوده و پـذيرش امـور      است و پذيرش تعقل آني/دفعي قياس پيچيده و 
  كم خلاف اصل اقتصاد است. جا بسيار دشوار و دست رمزآلودي چون علم بسيط اجمالي در اين

العقل يعقل الزمـان  («كند  تعقل مي» آن«گويد عقل زمان را در  سينا مي كه ابن به هر روي، اين
هـاي هوسـرل در رد وجـود ذهنـي      النظر ما پذيرفتني نيست. يكي ديگر از اشك )، اين به»فى آن

نظر ما عقل  . به)Husserl, 1991, No. 48, pp. 332-335(اصلاً همين است كه تعقل زمان در آن باشد 
چون كند نه در آن. اساساً اگر عقل تركيب قياس را در زمان تعقل كند،  زمان را در زمان تعقل مي

ناچار زمان چنين امر  اي از آن نيست پس بهمند، يعني تركيب قياس، چيزي جد زمان اين امر زمان
مندي نيز در زمان تعقل شده است نه در آن. (ولي اگر اصرار بر تعقل آني هر زمـاني باشـد،    زمان

 مندي چون قياس نيز بايستي آني بوده باشد.) پس تعقل خود امر زمان

ي  . (بنگريد به مقالهديآ يكار نم به جا نيا گريد زين يرسم فيچون تعر يحل ظاهراً راه ن،يچن هم. 12
 ».)يدر رد وجود ذهن  دهيچيپ يها و حل اشكال فرمول يرسم فيتعر ميتعم«

تعبيـر رايـج يـك كشورِ/استانِ/شهرسـتانِ/ ...      غيرمعمولي يعني مثلاً مساحت يك ناحيه (يـا بـه  . 13
  تكهّ و پيوسته) متناهي باشد ولي محيط آن نامتناهي. يك

مـرزي   خـط تر بوده و  ناحيه نبايد صرفاً يك نقطه باشد؛ بلكه بايد بيشها مرز دو  در اين نقشه. 14
  پديد آورد.

  اين اجمال در عين تفصيل با اجمال در عين تفصيل صدرايي مشترك لفظي است.. 15
  
  نامه بكتا
، راجعه و قدم لـه: ابـراهيم مـدكور،    المقولات - 2الشفاء، المنطق، م)؛ 1959 –ق ه.  1378سينا ( ابن

سعيد زايد، القـاهرة: اداره   –فؤاد الاهواني  –محمود الخضيري  –بتحقيق الاساتذة: الأب قنواتي 
  نشر التراث العربي.
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  ارفر، الطبعة الاولي، قم: بيدارفر.، تحقيق و تعليق: محسن بيدالمباحثات)؛ 1371سينا ( ابن
، قـم: نشـر البلاغـة،     شـرح الاشـارات و التنبيهـات مـع المحاكمـات      ؛الف) -  شه.  1375سينا ( ابن

  1، ج اول  چاپ:
، قم: نشـر البلاغـة، چـاپ:     شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات ؛ب) -  شه.  1375سينا ( ابن

  2، ج اول
  قم: انتشارات بيدارفر.، رسائلق)؛ 1400سينا ( ابن

ــن ــينا اب ــلالات    )؛  شه.  1379( س ــر الض ــى بح ــرق ف ــن الغ ــاة م ــحيح از   ، النج ــه و تص مقدم
   ، چاپ: دوم ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران پژوه دانش  محمدتقى

  . بيروت: مكتبة الاعلام الاسلامى ، تحقيق: عبد الرحمن بدوى،  التعليقاتق)؛ 1404سينا ( ابن
، تصـدير و مراجعـة ابـراهيم مـدكور، بتحقيـق:      النفس - 6الشفاء، الطبيعيات، )؛  قه.  1404(سينا  ابن

  چورچ قنواتي ـ سعيد زايد، قم: منشورات مكتبة آية...العظمي مرعشي نجفي

حاشية على تحرير القواعد المنطقية (حاشية تا)؛  قاسم، أبو العباس شهاب الدين أحمد العبادى (بي ابن
  68150  :عام ،1728: خاص ،ي خطي، المكتبة الأزهرية ، نسخهعلى الشمسية) على شرح القطب
ي مركـز   خانه ي خطي، كتاب نسخه )،ة(شمسي ةالشريفي ةعلي الحاشي ةحاشي التا)؛  ابيوردي، احمد (بي

  62501ي ثبت كتاب:  اسناد مجلس شوراي اسلامي، شماره
 ،»يدر رد وجود ذهن  دهيچيپ يها و حل اشكال فرمول يرسم فيتعر ميتعم« ؛)1401( يمهد ،ياسد

  شده رفتهي، صص؟. پذ1 ي ، شماره50، دوره فلسفه
آن در حل  ييو توانا ينويس ي در فلسفه يمختلف از علم اجمال ريدو تفس« ؛)1401( يمهد ،ياسد

 هرفت ـي، صص؟. پذ29 ي شماره ،يتأملات فلسف ،»يدر رد وجود ذهن  دهيچيپ يها اشكال فرمول
  شده

  ، استانبول: درسعادتحاشية عصام على التصوراتق)؛ ه.  1307اسفرائني، عصام الدين (
تسديد القواعد فـي شـرح تجريـد    )؛ 2020الدين ابوالثناء محمود بن عبدالرحمن ( الاصفهاني، شمس

العقائد ومعه حاشية التجريد السيد الشريف زين الدين ابوالحسـن علـي بـن محمـد بـن علـي       
، تحقيـق: اشـرف الطـاش، محمـدعلي     معه منهوات الجرجاني و الحواشي الاخري الجرجاني و

  2شريات وقف الديانة التركي، جقوجا، صالح كون آيدن، محمد يتيم، استانبول: ن
مطالع الأنظار على متن طوالع ق)؛ ه.  1428(الدين ابوالثناء محمود بن عبدالرحمن  الاصفهاني، شمس

  ، قاهرة: دارالكتبيحاشية الشريف الجرجانيالأنوار للقاضي البيضاوي مع 
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، شرح: السيد الشـريف  شرح المواقف)؛ 1998 - قه.  1419الايجي، قاضي عضدالدين عبدالرحمن (
بيـروت: دارالكتـب العلميـه،    علي بن محمد الجرجاني، و معه حاشـيتا السـيالكوتي و الچلپـي،    

  4الاولي، ج  الطبعه
، الفوائد في شرح حكمة عين القواعدق)؛ ه.  789ريخ كتابت: تفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر (تا

  Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. or. oct. 3809ي برلين،  خانه ي خطي، كتاب نسخه
  ) شه.  1384الدين ( رازي، قطب ←ش)؛ ه.  1384السيد الشريف على بن محمد ( الجرجانى، 
  )1390الدين ( رازي، قطب ←)؛ 1390السيد الشريف على بن محمد ( الجرجانى، 
  ق)ه.  1428( الاصفهاني ←ق)؛ ه.  1428السيد الشريف على بن محمد ( الجرجانى، 
  ) 2020الاصفهاني ( ←)؛ 2020( السيد الشريف على بن محمد الجرجانى، 
  ) 1998 - قه.  1412الايجي ( ←ق.)؛ ه.  1419السيد الشريف على بن محمد ( الجرجانى، 
، تهـران: ناصـر خسـرو،     كتاب التعريفـات  ؛) شه.  1370السيد الشريف على بن محمد ( الجرجانى، 

   چاپ: چهارم
، تنظيم و تدوين حميد پارسـانيا،  رحيق مختوم: شرح حكمت متعاليه)؛ 1396جوادي آملي، عبداالله (

  18ج قم: اسراء، چاپ اول،
، سـال سـوم،   معرفـت فلسـفي  ، »شناسي عرفتحواس باطني از منظر م«)؛ 1385زاده، محمد ( حسين

  65ـ108شماره چهارم، صص
، به راهنمـايي و كوشـش   ايضاح المقاصد من حكمة عين القواعد)؛ 1337حليّ، حسن بن يوسف (

  سيد محمد مشكوة، پيشگفتار و پاورقي و تصحيح از علينقي منزوي، تهران: چاپخانه دانشگاه 
ــي، حســن بــن يوســف ( ، حققــه: مراصــد التــدقيق ومقاصــد التحقيــقم)؛ 2017 - ق ه. 1438حلّ

  نژاد، كربلاء: العتبة العباسية المقدسة، قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية غفوري  محمد
، مقررّ: ميثاق طالب، قم: شرح نهاية الحكمة: العقل و العاقل و المعقولق)؛ ه.  1431حيدري، كمال (

  دار فراقد للطباعه و النشر
)، بقلـم: علـي حمـود    6(ج 1 –شرح نهاية الحكمة: العلة و المعلـول  ق)؛ ه.  1437ال (حيدري، كم

  العبادي، بيروت: مؤسسة الهدي
] مع حاشيتى العطاّر  التذهيب [شرح على تهذيب المنطق ؛ق) 1355الخبيصى، عبداالله ابن فضل االله (

  ، قاهرة: مطبعة مصطفي البابي الحلبيو الدسوقى
، ي سـيد شـريف بـر شـرح تجريـد     حاشـيه بـر حاشـيه    ؛تـا)  ابـراهيم (بـي  زاده، محمد بـن   خطيب

  25831ي دفتر:  ي مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، شماره خانه خطي، كتاب  ي نسخه
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، تحقيق: احمد عابدي، قم: بوستان كتاب الحاشية على شروح الإشارات)؛ 1388خوانساري، حسين (
  2 ، ج2قم، چاپ: 

اهتمام عبداالله نوراني، تهران: انتشارات انجمن آثار  ، بهمصنفّات ميرداماد)؛ 1381داماد، ميرمحمدباقر (
  1و مفاخر فرهنگى، ج

اهتمـام عبـداالله نـوراني، تهـران:      بـه  المبـين)،  مصنفّات ميرداماد (الافـق )؛ 1385داماد، ميرمحمدباقر (
   2انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، ج

ي مركـز   خانه ي خطي، كتاب ، نسخهي شرح جديد تجريدحاشيه)؛ تا دشتكي، صدرالدين محمد (بي
  1756ي:  اسناد مجلس شوراي اسلامي، شماره

، قـم:   المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيـات ق)؛ ه.  1411رازي، فخرالدين ابن خطيب (
  1، ج انتشارات بيدار، چاپ: دوم
، تحقيق: سعيد عبدالطيف العقول في دراية الأصولنهاية  ؛)ق ه. 1436رازي، فخرالدين ابن خطيب (
  1چاپ: اول، ج فوده، بيروت: دار الذخائر،

  الف) -  شه.  1375سينا ( ابن ←) الف -  شه.  1375الدين ( رازي، قطب
  ب) -  شه.  1375سينا ( ابن ←) ب -  شه.  1375الدين ( رازي، قطب
   ، قم: انتشارات كتبى نجفىمنطقشرح مطالع الانوار فى التا)  الدين (بي رازي، قطب
   1القربي، ج ، راجعه وضبط نصه: اسامه الساعدي، قم: ذويشرح المطالع ؛)1390الدين ( رازي، قطب
، مقدمـه و  تحرير القواعد المنطقيـة فـى شـرح الرسـالة الشمسـية      ؛) شه.  1384الدين ( رازي، قطب

    تصحيح: محسن بيدارفر، قم: انتشارات بيدار، چاپ: دوم
، الحكمة المتعالية فى الاسـفار العقليـة الاربعـة   الف)؛ -  1981شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم (

  2، چاپ: سوم، ج بيروت: دار احياء التراث
، الحكمة المتعالية فـى الاسـفار العقليـة الاربعـة    ب)؛ -  1981شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم (

   3، ج ، چاپ: سوم بيروت: دار احياء التراث
، الحكمة المتعاليـة فـى الاسـفار العقليـة الاربعـة     ج)؛ -  1981شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم (

  7، ج ، چاپ: سوم بيروت: دار احياء التراث
، بعـة الحكمـة المتعاليـة فـى الاسـفار العقليـة الار     د)؛ -  1981شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم (

  9، ج ، چاپ: سوم بيروت: دار احياء التراث
، تصحيح محمد خواجوي، قـم:  تفسير القرآن الكريم)؛ 1364شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم (

  7انتشارات بيدار، ج
  1، تهران: انتشارات صدرا، جاصول فلسفه و روش رئاليسم)؛ 1372طباطبايي، محمدحسين (
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، صححها و علق عليها: غلامرضا فياضي، قم: مؤسسه نهاية الحكمة)؛ 1386طباطبايي، محمدحسين (
  3ژوهشي امام خميني، چاپ چهارم، ج آموزشي و پ

، بـه اهتمـام   تلخيص المحصل بانضمام رسائل و فوائد كلامـي )؛ 1359طوسي، خواجه نصيرالدين (
  گيل عبداالله نوراني، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك

لأولي البصـائر   كحل الابصارق)؛ ه.  1040علوي عاملي، سيد احمد بن زين العابدين (تاريخ كتابت: 
ي مركـز اسـناد مجلـس     خانـه  ي خطي، كتاب الاشارات و المحاكمات)، نسخه (حاشية و الانظار

  ).14770ي دفتر:  (شماره 1943ي:  شوراي اسلامي، شماره
، تصحيح و تحقيـق:  شرح كتاب القبسات ؛ش)ه.  1376ابدين (علوي عاملي، سيد احمد بن زين الع

    : موسسه مطالعات اسلامى، چاپ: اول ، تهران حامد ناجى
  ق) 1355الخبيصى ( ← حاشية العطاّر على التذهيب ؛ق) 1355عطار، حسن بن محمد (

  ) 1386( طباطبايي ←)؛ 1386فياضي، غلامرضا (
 93، شـماره  16، دوره حـوزه ، »الاشياء و ليس بشئ منهـا بسيط الحقيقة كل « ؛)1378قمى، محسن (

  147- 95 صص
  ، چاپ سنگيشرح تجريد الكلامق)؛ ه.  1301قوشجي، علاءالدين علي بن محمد (

، تصحيح: عباس صدري، تهران: انجمن آثار و مفاخر حكمة العين)؛ 1384الدين ( كاتبي قزويني، نجم
   فرهنگي، چاپ: اول

الرسالة الشمسية مع شرحي القطب والسعد و حواش الف)؛  - ق ه.  1323ين (الد كاتبي قزويني، نجم
  1، چاپ سنگي، جمفيدة

الرسالة الشمسية مع شرحي القطب والسعد و حـواش  ب)؛  - ق ه.  1323الدين ( كاتبي قزويني، نجم
  2، چاپ سنگي، جمفيدة

ي خطـي،   ، نسـخه شرح المحصلالمفصل في ق.)؛ ه.  709الدين (تاريخ كتابت:  كاتبي قزويني، نجم
  Bibliothèque nationale de France, ARABE 1254ي ملي فرانسه،  خانه كتاب

ي خطـي، سـازمان اسـناد و     ، نسـخه ةملخـص الحكم ـ   رح ش ـتـا)؛   الـدين (بـي   كاتبي قزويني، نجـم 
 ع، شناسـه كـد  497شناسـي ملـي:   ي ملـي جمهـوري اسـلامي ايـران، شـماره كتاب      خانـه  كتاب
  807295  كتاب:

، تهـران: منشـورات الاعلمـي،    شرح منظومة السـبزواري (قسـم المنطـق)   تا)؛  گرامي، محمدعلي (بي
  ةالثاني  ةالطبع

، تحقيق: اكبر اسدعلي زاده، شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام)؛ ق ه. 1426لاهيجي، عبدالرزّاق (
  2الاولي، ج ةقم: مؤسسه الامام الصادق، الطبع
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، تحقيق: اكبر اسدعلي زاده، شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام)؛ ق ه. 1428( لاهيجي، عبدالرزّاق
  4الاولي، ج ةقم: مؤسسه الامام الصادق، الطبع

  تهـران: نشـر سـايه،    قربـانى،  ، مقدمـه: زيـن العابـدين    گوهر مـراد ش)؛  1383لاهيجي، عبدالرزّاق (
  اول  چاپ:

  8 ، ج را، قم: صدي آثار مجموعه)؛ 1382مطهري، مرتضي (
  11 ، ج ، قم: صدراي آثار مجموعه)؛ 1384مطهري، مرتضي (
  1372طباطبايي،  ←)؛ 1372مطهري، مرتضي (

  2، تهران: حكمت، ججامع الأفكار و ناقد الأنظار)؛ 1381 - ق 1423(  نراقى، محمد مهدى 
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